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 چكيده

» فضيلت«و » سعادت«در اين مقاله، قرائت هگل از اخلاق ارسطويي ذيل دو مفهوم بنيادي 
در تفسير هگلي، اين دو مفهوم . شود  و پيامدهايي كه بر اين قرائت مترتب است، بيان مي

نسبت به تلقي كلاسيك ارسطويي كاركردي اجتماعي تر و در عين حال تعيني سابجكتيو به 
گيرند، تا از اين طريق فرد و اجتماع در روندي ديالكتيكي در چهارچوبي فضيلت   مي خود

اصالت و به يك معنا تقدم انديشه . مند به خيري يگانه كه همان آزادي است، دست يابند
سياسي در نظام فلسفي هگل، نيازمند دستگاهي اخلاقي است كه بتواند فراتر از طبيعت 

كرده، مناسبات و اقتضائات حيات بيروني اجتماعي و سياسي را گرايي اخلاقي ارسطو عمل 
چنين است كه در انديشه هگل، سعادت و فضيلت اگرچه همچون نظام اخلاقي . تبيين كند

در . يابند  ارسطو واجد اهميت بي بديلي هستند، وظيفه اي فراتر از تعليم و تربيت افراد مي
ستخدام دو مفهوم بنيادي اخلاق ارسطويي، يعني شود كه هگل با ا  اين پژوهش نشان داده مي

سعادت و فضيلت در چهارچوب كلي نظام فكري خود، زمينه را براي دگرديسي معنايي 
 .آورد  اين مفاهيم فراهم مي
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 ارسطو، هگل، اخلاق نيكوماخوس، سعادت، فضيلت، سابجكتيو: كليد واژه ها

 
 مقدمه .1

و هر جا كه ممكن است، آراء او را به نفع نظام  ستايد  هگل در آثار خود، ارسطو را مي
با اين حال، مفسرين بسياري، نحوه استفاده هگل از معاني . گيرد  فكري خود، به خدمت مي

و مفاهيم ارسطويي را به نقد كشيده اند و تلاش كرده اند فراروي هگل از متن تفكر ارسطو 
طرح » اخلاق نيكوماخوس«ارسطو در هگل، در ميان مفاهيم و معاني اي كه . را نشان دهند

رسد   در واقع چنين به نظر مي. پردازد  مي» فضيلت«و » سعادت«كرده، بيش از همه به تحليل 
كه كليدواژه هاي اخلاق ارسطو نزد هگل، همين دو مفهوم سعادت و فضيلت بوده، ديگر 

ز تحليل خود را در اين بر اين اساس، ما ني. يابند  مفاهيم اخلاقي ارسطويي ذيل آنها معنا مي
  .دهيم  مقاله در پرتو اين دو مفهوم سامان مي

ستايد، با اين حال، با استخدام اين   هگل اگرچه تلقي اخلاقي ارسطويي را مهم شمرده و مي
مفاهيم در چهارچوب كلي نظام فكري خود، زمينه را براي دگرديسي معنايي اين مفاهيم 

ن منظر و در شمايي كلي، پيامدهاي مترتب بر تفسير هگلي از اي. آورد  ارسطويي، فراهم مي
 :توان در ذيل دو مفهوم سعادت و فضيلت به شرح زير خلاصه كرد  را مي
پيامدهاي . 3ترفع سعادت ارسطويي، . 2نفي عينيت سعادت و اگوئيسم، . 1سعادت؛ ) الف

 فروكاهش سعادت به ابزار. 4تاريخي سياسي،    
انسان «جايگزيني . 3خودآييني فضيلت، . 2يي از معناي فضيلت، وحدت زدا. 1فضيلت؛ )ب

  .از دست رفتن ثبات معنايي فضيلت. 4، »شهروند خوب«با » خوب
پردازد، تفسير   آنجا كه به فلسفه ارسطو مي» درسگفتارهايي درباره تاريخ فلسفه«هگل در 

ن اثر، بخش قابل به دليل آنكه در اي. دهد  خاص خود از اخلاق ارسطويي را بدست مي
توجهي از خوانش هگلي از اخلاق ارسطو نهفته است، اين گفته ها را در كنار سخنان او در 

پردازد، به عنوان منابع اصلي اين مقاله در   آنجا كه به اخلاق ارسطو مي» عناصر فلسفه حق«
به نظر  در اينجا تذكر اين نكته ضروري. كنيم  تبيين قرائت هگل از اخلاق ارسطو لحاظ مي

رسد كه با وجود تصريحي كه هگل در اين متون به برخي آراء اخلاقي ارسطو دارد و در   مي
كند، با اين حال، در بسياري از   برخي مواقع، تفسير خود  از اين آراء را آشكارا بيان مي

آورد تا آنجا كه تفكيك   موارد ديگر، تفسير خود را در بطن نظريه هاي اخلاقي اش مي
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اين دشواري تفكيك، خود به خود به . تفسيري از نظريه هاي خود او دشوار است موارد
شود تا آنجا كه ممكن است، مرز ميان   كند؛ اگرچه تلاش مي  سطور اين مقاله هم سرايت مي

  .اين دو قلمرو حفظ شود
عا همانطور كه در عنوان مقاله اد - اما از آنجا كه رويكرد هگل در مواجهه با اخلاق ارسطو

رهيافتي سابجكتيو است، فهم اين رويكرد به همراه نسبتي كه انديشه هگل با سنت  - شده
  .كند  فكري ارسطويي در حوزه اخلاق دارد، ما را به انجام تعهدمان در اين پژوهش ياري مي

 
  معاني چندگانه سابجكتيو بودن مفاهيم اخلاقي. 2

توان در سه   و بودن مفاهيم اخلاقي را ميبه طور كلي، و بر اساس تفسير الن وود، سابجكتي
 :ساحت در نظر گرفت

از اين منظر، مثلا سابجكتيو : (subjectivity of content)سابجكتيو بودن مضمون) الف
. همچون سعادت، عبارتست از حالت سابجكتيو ذهن، از قبيل لذت يا رضايت  بودن مفهومي

لات بيروني از قبيل نفسي عادل داشتن يا در اين معنا، مفهوم اخلاقي شامل حالات يا تحص
 .شود  عمل فضيلت مندانه نمي

در اين معنا، مفهوم اخلاقي از  :(subjective variability)تغيير پذيري سابجكتيو) ب
به عنوان نمونه آنچه باعث خوشبختي و سعادت . شخصي به شخصي ديگر متفاوت است

  .ديگري است، كاملا فرق داشته باشدشود، ممكن است با آنچه موجب خوشبختي   من مي
بر اساس اين تلقي، مضمون   : (subjective determination)تعين سابجكتيو) ج

يايد و حدود آن از سوي فرد   اخلاقي، دست كم در بعضي مواقع، بواسطه خود فرد تعين مي
ه آنچه آيد، بستگي دارد ب  شود؛ به عنوان مثال، آنچه سعادت من به حساب مي  مشخص مي

  (W. Wood, 1990,p.55)  .انديشم سعادت من است  من مي
پذيرد اما تغيير پذيري   ارسطو و به طور كلي، علم اخلاق كلاسيك، تعين سابجكتيو را نمي

پذيرد كه برخي افراد با پرداختن   او مي. سابجكتيو تا حدودي از طرف ارسطو پذيرفتني است
يابند در حاليكه گروهي ديگر، زندگي خود را   مند ميبه فعاليت هاي سياسي، خود را سعادت

: 1389ارسطو، . (دانند  كنند و از اين طريق، خود را سعادتمند مي  وقف تامل فلسفي مي
پذيرد، اگرچه طبق گزارش خود ارسطو،   ارسطو سابجكتيو بودن مضمون را هم نمي)17

نظريه پردازان اخلاق در دوره . برخي از فلاسفه باستان از جمله اپيكور بدان باور داشتند
باستان، به نظر همگي در اين باور همسخن بودند كه سعادت را در هر چه كه بدانيم، 
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برخلاف اين ديدگاه، جان لاك و متفكران بعدي . استقلالي تام و تمام از باور ما به آن دارد
سعادت، نقشي تقليل از » فرد«دوره مدرن از جمله كانت و هگل، بر اين باور بودند كه تلقي 

  (W. Wood, 1990,p.55) .ناپذير در تعين بخشيدن به مضمون واقعي سعادت او دارد
شود كه هگل همه انحاي سه گانه   بر اساس آنچه در ادامه خواهيم گفت، روشن مي 

پذيرد؛ با اين توضيح كه سابجكتيو بودن اين مضامين،   سابجكتيو بودن مفاهيم اخلاقي را مي
اري فراگير كه شامل دريافت هاي دروني و مناسبات اجتماعي بيروني است، معنا در ساخت

  .يابد  مي
  
  
 هگل و نظريه اخلاق ارسطويي؛ همگرايي ها و واگرايي ها .3

نظريه اخلاقي هگل بر تلقي خاصي از طبيعت انساني مبتني است؛ اين تلقي استلزاماتي دارد 
دات انساني چيست، خير آنها در چيست و چه چيزي از جمله اينكه بدانيم نياز واقعي موجو

توان با طبيعت گرايي   از اين منظر، نظريه اخلاقي هگل را مي. رساند  آدميان را به فعليت مي
طبق نظريه افلاطون، نفس . كلاسيك در نظريه هاي اخلاقي افلاطون و ارسطو مقايسه كرد

آن، كاركرد مقتضي اش را به انجام رسد كه هر جزئي از   آنگاه به فعليت خود مي  آدمي
به عبارتي، بنياد طبيعت گرايي كلاسيك، نظريه اي روانشناختي درباره كاركردهاي . برساند

در اين . نفس، نسبت ميان بخش ها يا قواي مختلف آن، نيازها، اميال و غايات طبيعي است
عقلاني، بويژه آن  ميان، در نظريه اخلاقي ارسطو، خير انسان مشتمل است بر فعليت قواي

قوايي كه راجع به عقل عملي و تفكر فلسفي است؛ اين نظريه، امور ديگري را كه آدميان 
از جمله شرايط دوستي و خيرهايي كه تعين (براي رسيدن به زندگي خوب به آنها نياز دارند

ت طبيع«توان   در برابر ديدگاه كلاسيك، نظريه هگل را مي. نهد  ، پيش مي)خارجي دارند
بر   (ibid,33).نام نهاد» تاريخمند«يا  (dialectical naturalism) »گرايي ديالكتيكي

بايد به عنوان محصولي تاريخي به فعليت درآيد؛ برآيند   وفق اين نظريه، طبيعت انساني مي
كوشش . فرايندهاي ديالكتيكي تجربه كه اين خود مستلزم تحصيل معرفت از خود است

ن خود، و تعامل دروني ميان اين فعاليت ها منتهي به تغيير و اصلاح براي به فعليت رساند
  .شود  خود به عنوان امري انديشيده شده و به فعليت درآمده مي

نظريه اخلاق هگل، بويژه به لحاظ فرم با نظريه هاي كلاسيك متفاوت است؛ دست كم اگر 
بنياد دارد،   ا مقصود نهايي آدمياين نظريه ها به مثابه نظريه هاي غايت شناختي كه بر غايت ي
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در عوض، نظريه هگل بر نوعي تلقي از ذات انسان مبتني است كه هگل آن را . تفسير شود
روح  (Grundbestimmung)«تعين بنيادي«يا  (Bestimmung) «تعين«

كند و هم بر كشش   تعين، در آن واحد هم بر طبيعت روح دلالت مي  (PR,§4).نامد  مي
آگاهي آدمي، كه هم عبارت است از - آن، درست همانند خود (vocation) يلدروني و تما

ديدگاه هگل، به . كوشم انجام دهم و باشم  آگاهي از چيستي من و هم آگاهي از آنچه مي
هگل همانند نظريه پردازهاي . لحاظ محتوا هم تفاوت ژرفي با سنت كلاسيك دارد

سبتي نرديك با نيروهاي عقلاني اعم از نظري كلاسيك، ذات يا تمايل انساني را در ربط و ن
 .W) .نامد  مي» آزادي«بلكه » سعادت«با اين حال، او اين تعين انساني را نه . داند  و عملي مي

Wood, 1990,33) 
 پيامدها. 4

بر اساس توضيحات فوق و بر مبناي آنچه در ادامه گفته خواهد شد، هگل نظريه اخلاقي 
مفاهيم اخلاقي ارسطو، و به طور خاص بر مبناي دو مفهوم  خود را بر تفسيري خاص از

كه  - دهد؛ تفسيري كه پيامدهاي قابل توجهي   اخلاقي بنيادي سعادت و فضيلت، سامان مي
از اين رو، ساختار مقاله بر مبناي تفسير . به دنبال دارد - در مقدمه به رئوس آنها اشاره شد 

ته است كه ذيل هر يك از اين دو، پيامدهاي هگل از دو مقوله سعادت و فضيلت شكل گرف
   .شود  مورد نظر بيان مي

 سعادت 1.4.
كند؛   تعريف مي) ευδαιμονία(ارسطو اصل اخلاقي يا والاترين خير را سعادت 

، در »...درسگفتارها«هگل در . تعبيري كه بعدها محل بحث بسيار شد) 30:1390ارسطو،(
كند، سعادت   او تلاش مي. پردازد  سعادت مي تفسير اخلاق ارسطويي ابتدا به مفهوم

نامد،   در برابر مثال افلاطوني خير كه آن را انتزاعي مي  ارسطويي را به عنوان امري انضمامي
 بنا به تفسير هگل، در ارسطو. قرار دهد
سعادت، خير به نحو كلي است، اما نه همچون ايده اي انتزاعي، بلكه آنگونه كه هر          

مثال افلاطوني خير براي ارسطو . از واقعيت و تحقق، في الواقع پاسخي به آن است  دمي
نزد ارسطو، آنچه محل پرسش . رضايت بخش نيست چراكه آن، صرفا امري كلي است

ارسطو بر آن است كه خير آن چيزي است كه غايتش . است، تعين يافتگي مثال خير است
برگردانيم، ترجمه اي » كامل«را به Τέλειον اگر بكوشيم ). Τέλειον(را در خود دارد

را در  كند كه نه تنها غايتش  اين واژه دلالت بر چيزي مي. نادرست از آن بدست داده ايم
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از اين رو، ارسطو، . شود، نه به خاطر چيز ديگر  خودش دارد، بلكه براي خودش خواسته مي
 .كند  رد، لحاظ ميسعادت را به مثابه غايت مطلقي كه در و براي خودش وجود دا

(HP,B.Aristotle) 
بر اساس سخن فوق، هگل سعادت ارسطويي را نه امري انتزاعي بلكه امري متعين و مرتبط 

داند و همانطور كه در آينده خواهيم ديد، بنا به تفسير   با دقايق واقعيت و عالم تحقق مي
تعين دانستن سعادت، م. شود  هگل، تعين سعادت تنها به مدد ربط آن به فضيلت ممكن مي

تبعات چندي به دنبال دارد؛ از جمله اينكه فهم اين تعين تنها از سوي سوژه ممكن است و 
آن  - به معناي ارسطويي  - به اين ترتيب راه را براي تعين سابجكتيو سعادت و نفي عينيت 

مري در از طرفي، با متعين دانستن سعادت و كلي لحاط نكردن آن، سعادت به ا. كند  باز مي
اين پيامدها را به شرح . يابد  دسترس آدميان تبديل شده، از وعاء انتزاعي خود تغيير مكان مي

  .كنيم  ذيل بيان و تحليل مي
 نفي توأمان عينيت سعادت و اگوئيسم 1.1.4

هگل با علم اخلاق كلاسيك ارسطويي در اين ايده شريك است كه فلسفه عملي، بر  
در مقام كنش گري عقلاني به   اين خير عبارت از اين است كه آدميخيري يگانه ابتنا دارد؛ 

اول؛ . اما نظريه او از دو جهت بنيادي با نظريه اخلاقي ارسطو متفاوت است. فعليت برسد
در نظريه هگل، اشتباه است كه اين خير را به مثابه يك غايت در نظر بگيريم، زيرا كه نظريه 

دوم؛ هگل . فعليت ذاتي است نه نظريه اي غايت انگارانه اخلاقي هگل، نظريه  اي مبتني بر
به دليل  (W. Wood, 1990,53) .»سعادت«نامد نه   مي» آزادي«خير غايي انسان را 

وجود همين تفاوت بنيادي است كه هگل در فرايندي، در معناي ارسطويي سعادت دست 
درباره مفهوم سعادت در براي دريافتن معناي تفاوت دوم، ضروري است كه . كند  كاري مي

بينديشيم و سپس تغيير اين مفهوم در تفسير هگلي و پيامد آن را » اخلاق نيكوماخوس«
  .بررسي كنيم

طبق گزارش ارسطو در اخلاق نيكوماخوس، افراد مختلف، فهم هاي متفاوتي از سعادت 
ند كساني كه اما هست. دانند  برخي، آن را لذت، عده اي آن را ثروت يا افتخار مي. دارند

اما خود ارسطو، سعادت را خير . كنند  سعادت را همان فضيلت يا معرفت فلسفي لحاظ مي
علم اخلاق )  30:1390ارسطو،. (داند كه شامل همه خيرهاي ديگر است  فراگيري مي

اول، عينيت سعادت؛ دوم، رويكرد : گيرد  كلاسيك ارسطويي، دو چيز را مفروض مي
هر دوي اين مفروضات، در تفسير هگل به پرسش كشيده . قاگوئيستيك به علم اخلا
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از نظر ارسطو، ساختار سعادت فردي، امري عيني است و وابسته به انديشه يا باور . شود  مي
اگر نوع معيني از زندگي، برسازنده سعادت من است، اين موضوع، . فرد به آن نيست

ا يا باور من به اينكه سعادت در واقعيتي عيني درباره من است، مستقل از اميال، پسنده
همانطور كه در ابتداي اين بخش در  - اين در حالي است كه در قرائت هگلي . چيست

  .سعادت، تعيني سابجكتيو دارد - به آن اشاره شد» ...درسگفتارها«تفسير سخن هگل در 
اما رويكرد اگوئيستيك به اخلاق به چه معناست؟ طبق نظر ارسطو، سعادت يك فرد، 

در تفكر ارسطو، . جموع خيرهاي آن فرد است، خير مطلوب و مورد علاقه آن شخصم
شود، در نهايت اگوئيستيك   پاسخ هايي كه به پرسش چگونه بودن زندگي شخص داده مي

  (selfishness)در اينجا بايد بين اگوئيستيك بودن و خودپسندي و خودخواهي. است
يابد مگر آنكه نسبت به   سعادت دست نميدر انديشه ارسطو، انسان به . فرق گذاشت

ديگران رفتاري فضيلتمندانه داشته باشد؛ رفتاري كه مستلزم مواجهه اي غير خودخواهانه با 
 اما همه اين رفتارهاي غير خود خواهانه، شرطي ضروري براي رسيدن من. ديگران است

(ego) به سعادت است. (W. Wood, 1990,56-57) است كه  بر اساس همين ديدگاه
  .داند  ارسطو، دوستي را شرطي ضروري براي رسيدن به سعادت مي

، اگر ما اگوئيسم ارسطويي را با »عناصر فلسفه حق«از نظر هگل و بنا به گفته هاي او در 
طبق نظر هگل، در . خودخواهي در دوره مدرن يكي بگيريم، از فهم معناي آن دور مانده ايم

د بنيادا بر وفق علائق اجتماع است؛ تا آنجا كه افراد تفارقي تفكر ارسطو، علائق شخصي افرا
انديشيد   هگل مي. بينند  جدي ميان سعادت و نيكبختي خود با مطالبات زندگي اجتماعي نمي

اين ادعا كه خانواده و دولت ممكن است در تعارض  - كه آگاهي از تعارض اجتماعي 
براي يونانيان  - ير مشترك، متفاوت است يكديگر قرار بگيرند يا اينكه علائق فردي از خ

به باور . بسيار آسيب رسان بود تا آنجا كه اين تعارض موضوع اصلي تراژدي هاي آنها بود
گويد، تنها به اين دليل كه ما در دوره   هگل، اخلاق مدرن، اگوئيسم باستاني را ترك مي

سطه دست يافتن به حياتي كه يابيم و به وا  مدرن خود را به مثابه سوژه هايي متفرد در مي
تعين بالذات دارد، رفته رفته، زندگي خود را از حيات دولت، نظام طبيعت و حيات خداوند 

از اين رو، ما رضايت شخصي و سابجكتيو خود را به مثابه امري خير كه . پنداريم  متمايز مي
و حتي ممكن  اجتماع و نظام الهي عالم متمايز است  از خير شخصي ديگران، خير عمومي

از نظر هگل، اين روح مدرن اگرچه موجب . كنيم  است در تعارض با آن باشد، لحاظ مي
گسستي ژرف از تفكر سنتي است، در عين حال، موجب برانگيخته شدن ايده آزادي مطلق 

اين تفسير   (PR, § 138-139).شود  كه همان كشش دروني بنيادي روح مدرن است، مي
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با اين حال، هگل به . ز، نفي عينيت باوري اخلاق ارسطويي نداردسابجكتيو نتيجه اي ج
داند؛ نفي اي كه منجر به ترفع   سياق روش پديدارشناسي خود، اين نفي را نفي اي متعين مي

 .شود  سعادت ارسطويي مي
 سعادت ارسطويي (Aufhebung)ترفع/ارتفاع 2.1.4.

هگل، اين . دت و زندگي خوب استنزد ارسطو، غايت نهايي حيات آدمي، دستيابي به سعا
به عبارتي، تمام . دهد  غايت فرجامين را تحت سيطره امري والاتر يعني، آزادي روح قرار مي
از اين منظر، سعادت . دقايق تحقق عيني روح، صوري از تحقق و فعليت آزادي اراده هستند

مبتني بر تمايلات به معناي ارسطويي آن، مرحله اي است كه محتواي سعادت، هنوز طبيعي، 
اينكه سعادت تحت سيطره امري والاتر است، به . است» داده«فردي و به طور كلي امري 

اين معنا نيست كه تمايلات فردي بايد سركوب شود و يا حكم به بطلان چنين سعادتي 
بر عكس، به نظر هگل، تلاش براي رسيدن به سعادت، مبنايي فردي و نقطه آغازي . بدهيم

دهد،   گذارد؛ فرايندي كه سپس به واسطه جهتي كه عقل به آن مي  در اختيار ما ميبراي كنش 
 )653- 657: 1390هگل، .(شود  به غاياتي والاتر رهنمون مي

اما براي فهم بيشتر اين پيامد ناگزيريم به معناي روح عملي و مولفه هاي آن نزد هگل، 
) 2(احساس عملي، ) 1: (رددر هگل، روح عملي، چهار جزء اساسي دا. وقوف بيابيم

كند و آزادي اش را در   روح آزاد كه خود را اراده مي) 4(سعادت و ) 3(انگيزش و انتخاب، 
نزد هگل، احساسات و انگيزش ها، نقطه آغاز كنش و . سازد  نهادهاي ابژكتيو متحقق مي

به  توان گفت، در هگل، عقل  تعين بخشي عملي عقل است؛ از همين روست كه مي - خود 
يابيم،   احساس عملي، محتواي بي واسطه اي است كه در خود مي. خودي خود، عملي است

احساس عملي در تقابل با عقل و اراده نيست بلكه . از اين رو، تفرد بي واسطه سوژه است
كه ما   يابيم؛ هنگامي  ما در خود، نيازها و اميالي را مي. تعيني تجربي اراده است- نخستين خود

كنيم، نوعي حس ناخرسندي در ما ايجاد   مندي آنها را در نسبت با واقعيت تجربه ميناكفايت
كنيم، تقابل و   خسران و زيان آنجاست كه ميان اين نيازها و واقعيتي كه تجربه مي. شود  مي

از آنجا كه . رسد  ايجاد شود؛ واقعيتي كه همچون امري بيگانه و استيلاگر به نظر مي  تزاحمي
گيرد و نيز از آنجا كه خوشي و لذت،   ق به امر خوشايند يا ناخوشايند تعلق مياحساس تعل

برآمده از نوعي توافق ميان نيازها و اميال ما با واقعيت است، احساس بايستي خود را با 
از اين روست كه به امري فراتر از قالب هاي مشروط و . واقعيت همراه و هم كفو كند

بنابراين، از منظر همين ضرورت و بايستگي . آورد  رو ميمحتمل همچون تمايلات شخصي 
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دهيم؛ حالاتي كه در نسبت با   است كه ما خود را به صور احساسي پايدارتر عادت مي
اين حالات في . نامد  هگل اين حالات را انگيزش ها و تمايلات مي. غايات، پايدارتر هستند

پذير و حياتي براي كنش فرد به شمار نفسه نه خوب هستند و نه بد؛ بلكه دم هاي گريزنا
  (Ferrain, 2004, p.340-341) .آيند  مي

بدون احساس و اشتياق وافر، هيچ كار «كند كه   هگل در اينجا اين جمله گوته را تكرار مي
او اين جمله را در  (ibid) .»بزرگي نه به انجام رسيده و نه به انجام خواهد رسيد

ابي رابطه سوژه و كنش هاي آن در ضمن بررسي فضيلت نزد آنجا كه به ارزي- درسگفتارها 
هگل بر آن است كه همه فضايلي كه ارسطو در .  نيز بيان كرده است - پردازد  ارسطو مي

هستند؛ اين محتواهاي » محتواي متعيني«اخلاق نيكوماخوس از آنها نام برده است واجد 
كه اراده،   هنگامي. خواهند شد متعين، طي فرايندي، محتواي صورت هايي انتزاعي و تهي

سازد، صور انتزاعي و تهي از محتوا   خود را در حق، اخلاق و حيات اخلاقي، ابژه خود مي
از يكسو، روح عملي . در اين تحليل، ما با دو سويه مواجه هستيم (ibid).شوند  پر مي

. ه محتواي آنسابجكتيو، به مثابه يك صورت و فرم و از سوي ديگر، روح ابجكتيو به مثاب
يابيم كه   اگر تحليل هگل را با كوشش ارسطو در اخلاق نيكوماخوس مقايسه كنيم، در مي

كوشد، تمايز روح عملي سابجكتيو با حيات سياسي اخلاقي را نگهدارد؛   هگل دائما مي
شان، هيچيك از اين دو سويه، بركنار و جدا از   اگرچه در مقام تحقق و وجود انضمامي

دستورهاي اخلاقي و مضمون اجتماعي «ر ندارند، چراكه در انديشه هگل، ديگري حضو
 .تقرري توامان دارند) 364: 1382لوكاچ، (» اخلاقيات

يكي از پيامدهاي چنين تفسيري اين خواهد بود كه غايت و انجام يك كنش اخلاقي، غايتي 
آن نداشته باشم،  براي من است؛ هيچ اصل يا قانوني مادام كه من علاقه به فعليت و تحقق

از اين رو، انگيزش ها و احساسات فردي، شرط تحقق هر امر كلي و . فعليت نخواهد يافت
عام خواهند بود؛ چراكه اين حالات، امكان حضور  فرد را براي تحقق اصول كلي فراهم 

  .كنند  مي
  پيامدهاي تاريخي سياسي تفسير هگل از سعادت ارسطويي 3.1.4.

را به ديدگاه تاريخي هگل تسري بدهيم، به پيامدهاي ديگري از تفسير حال اگر اين سخن 
تحققي ايده از طريق به - از نظر هگل، خود تاريخ، عرصه اي براي خود. هگل خواهيم رسيد

اگرچه اين اصل راجع به فلسفه تاريخ هگل است . كارگيري علائق فردي و شخصي است
دانيت در يونان باستان و دوره مدرن را نيز نشان اما در عين حال، ديدگاه او درباره تفاوت فر
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، نزاع و )و به طور كلي در يونان باستان(در حاليكه در طرح اخلاقي ارسطو . دهد  مي
و تا (تعارض ميان منافع فردي و جمعي، براي پوليس، امري مهلك است، در تفسير هگل 

نجا كه با منافع و خير عام ، در دولت مدرن، پيگيري منافع فردي آ)حد زيادي در فكر مدرن
به عبارتي، . افتد، امري مشروع و قانوني و در عين حال سودمند براي كل است  در تقابل مي

دولت مدرن، واجد اصل فراگيري است كه بواسطه آن امكان آشتي منافع فردي و جمعي 
ام به همين قياس در ساحت فردي هم، احساسات، در تقابل با قواعد ع. آيد  فراهم مي

 (peperzak,2001,p.326-330).رسانند  اخلاقي نبوده و حتي امر كلي را به فعليت مي
حال پرسش اين است كه تفسير هگل از ارسطو آن هم با چنين رويكردي به رابطه فرد و  

دانيم كه در نظام فكري ارسطو، فلسفه   جامعه، چه پيامدي خواهد داشت؟ از سويي مي
ند بر اساس آن، اصل فوق الذكر را در مقياسي عام منشاء اثر تاريخ حضور ندارد كه بتوا

بنابراين، . كاملا متفاوت از تاريخ دارد  بداند و از طرفي ديگر، روشن است كه او فهمي
مواجهه تاريخي آن هم از نوع هگلي با معاني اخلاقي ارسطويي، پيامدي جز ناديده گرفتن 

  .آورد  ه بار نميلوازم منطقي، عرفي و عصري انديشه ارسطو ب
 فروكاهش سعادت ارسطويي به ابزار 4.1.4.

توان نشانه هايي در اخلاق نيكوماخوس ارسطو يافت كه بر   در ساحت غير تاريخي مي
. شود  اساس آن، نقش آفريني امر جزئي و متفرد در تحقق امر كلي به رسميت شناخته مي

از نظر ارسطو، انتخاب، نتيجه همكاري  .پردازد  مي» انتخاب«بويژه آنجا كه ارسطو به بحث 
در اينجا امور معقول، به مثابه اصول عام و اميال، در مقام شوق و . ميان عقل و اميال است

توان موافقتي ميان   تا اينجا مي) 79- 81: 1389ارسطو، .(آميزند  اشتياق فردي به هم در مي
اما بحث . طرح آن است، ديدتفسير هگل از اخلاق نيكوماخوس و آنچه خود ارسطو در پي 

آورد كه با ديدگاه   در كار مي  ارسطو ضمن بحث از انتخاب، مفاهيمي. شود  به اينجا ختم نمي
همچون تصميم و تامل كه در انتخاب اخلاقي اموري حياتي   هگل يكي نيست، مفاهيمي

فهم هگل از . دهد  هستند؛ از اين رو، تفاوت آشكاري ميان آراء اين دو متفكر رخ نشان مي
تامل و تصميم به مثابه اموري ابزاري، مبتني بر تقليل سعادت به معناي ارسطويي آن به 

تبيين اين دعوي به . ساحتي است كه در آن، سعادت به نحوي دنباله رو علائق فردي است
همانطور كه در سير روح نظري، هگل بر بسط و پيشرفت صور : طور خلاصه اينگونه است

. سازند  د، در روح عملي نيز، صور، در هر مرحله، صور پيشين را ابژه خود ميكن  تاكيد مي
كند، ابژه انتخاب هستند؛ انتخاب، پايه و   تمايل و ميل شديد كه احساسات را تثبيت مي
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به زعم هگل، سعادت، . اساس سعادت است و اين آخري نيز به نوبه خود، ابژه اراده است
   (Ferrain, 2004, p.342-343) .سائقه ها و اميال استبه طور قطع، تمثل ارضاء عام 

بينيم كه در بخش   چيزي شبيه به اين تعريف را در تفسير هگل از فضيلت ارسطويي هم مي
   .فضيلت به آن پرداخته خواهد شد

فهميد، راه را براي   به اين ترتيب، هگل با دست كاري در معناي سعادت آنچنانكه ارسطو مي
درست است كه دستيابي به سعادت از نظر ارسطو، . كند  كتيو از آن باز ميتفسيري سابج

نيازمند انتخاب و تصميم است، اما اين انتخاب و تصميم در نهايت معطوف به خيري است 
. كه براي همه خير است؛ درحاليكه از نظر هگل، اين تصميم معطوف به ارضاء نيازهاست

توان گفت   به عبارتي مي. اي اخلاقي ما نيستروشن است كه سعادت ديگر، غايت كنش ه
كه سعادت، امري فردي و جزئي است؛ نوعي برآورده ساختن خود محور علائق و نيازها 
كه در واقع هيچ سر و كاري با خير عام ندارد با اين حال با سير ديالكتيكي اي كه هگل 

. گل تابع عقل استسعادت در ه. كند  كند، روح عملي را به آن رهنمون مي  ترسيم مي
شوراند، تا غايت   توان گفت، هگل با استفاده ابزاري از سعادت، آن را عليه خودش مي  مي

  .مطلوب روح عملي يعني آزادي را به واسطه عقل تحقق بخشد
رسد، مهم ترين پيامد تفسير سابجكتيو هگل از مفهوم سعادت نزد ارسطو،   به نظر مي

 –ام انديشه اخلاقي ارسطوست؛ چراكه ديگر سعادت فروكاستن جايگاه سعادت در نظ
آن چيزي  - » ...درسگفتارها«برخلاف ادعاي هگل در قرائت خود از سعادت ارسطويي در 

در اينجا سعادت ابزاري است از . نيست كه براي خودش، آن چنانكه هست خواستني باشد
يت است، نه ابزار و درحالي كه سعادت نزد ارسطو، غا. براي تحقق حضور روح در واقعيت

  .وسيله
 فضيلت2.4.

مقالات «در اين بخش، تفاسير هگل از فضيلت ارسطويي بر اساس گفته هاي او در سه اثر 
از ميان اين سه » مقالات توبينگن«. شود  بيان مي» فلسفه حق«و » ...درسگفتارها«، »توبينگن

ايي كمتر گفته شده انديشه اثر، از آنجا كه مربوط به دوره متقدم انديشه هگل است، زواي
ذكر اين نكته . نماياند كه دست كم به لحاظ تاريخي واجد اهميت است  اخلاقي او را باز مي

خالي از لطف نيست كه هگل در دوره جواني، با توجه به تلقي اي كه از روح انساني بر 
او در دوره  در مقابل،. كرد  وفق نظريه يوناني فضيلت داشت، اخلاق ارسطويي را تفسير مي

متاخر و پختگي انديشه اش، بر اين باور بود كه فضيلت اخلاقي يوناني پيشاپيش مسبوق به 
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منطق فضيلت «دقيقا از همين روست كه به زعم او، . تجربه اي از وجدان اخلاقي است
در ادامه  (D. Goldstein, 2006, p.221 ) .»است» سابجكتيويته راديكال«يوناني، نوعي 
فاسير گوناگون هگل از فضيلت ارسطويي، نتايج و پيامدهاي مترتب بر آنها را ضمن طرح ت

 .كنيم  بيان مي
 حقيقت دوگانه فضليت؛ وحدت زدايي از معناي فضيلت .1.2.4

، سخن ارسطو اين است كه سعادت به عنوان خيري »...درسگفتارها«بنا به تفسير هگل در 
با اين   (HP,B.Aristotle).تحققي نداردكه از سوي ما دست يافتني است، بدون فضيلت 

كوشد، چيزي بيشتر از اين ايده ارسطويي درباب نسبت سعادت و   حال، او در اين اثر مي
فضيلت بگويد و از اين طريق راهي براي طرح يكي از مهم ترين ايده هاي اخلاقي خود 
بگشايد؛ ايده اي كه بر اساس آن، ساختار فضيلت به منزله رابط فرد با اجتماع معرفي 

اين تفسير منحصر بفرد هگل از فضيلت ارسطويي، تبيين نحوه تشكيل پيامد . شود  مي
اجتماعي فضيلت مدار است؛ تبييني كه در انديشه اخلاقي ارسطو و به طور خاص در 
اخلاق نيكوماخوس صورت بندي دقيقي ندارد چراكه در نظام اخلاقي سياسي ارسطو، 

شود و اين شهروندان هستند كه   مفروض گرفته مي» پوليس«حالتي ايدئال و كمال يافته از 
اما هگل چه تفسيري از . بايد فضائل فردي متناسب با پوليس را در خود پرورش دهند

دهد تا به اين راه حل برسد؟ براي يافتن پاسخ، مسيري را كه   فضيلت ارسطويي بدست مي
 .كنيم  كند، دنبال مي  او از خلال گفته هايش طي مي

، ارسطو، از زاويه ديد عملي، ابتدا دو ساحت عقلاني و »...گفتارهادرس«بنا به گفته هگل در 
دهد؛ در ساحت اخير، عقل تنها به شكلي بالقوه وجود دارد و   غير عقلاني را از هم تمييز مي

در ساحت عقلاني، اگرچه مقوله . گيرند  ذيل آن، احساسات، انفعالات و تاثرات قرار مي
توانند برسازنده   اخت حضور دارند، اما هنوز نميهايي همچون فهم، حكمت، حزم و شن

فضيلت باشند؛ زيراكه فضيلت، نخستين بار در وحدت ساحات عقلاني و غير عقلاني دوام 
   (ibid) .يابد  مي

طبق نظر ارسطو، هرگاه اميال آنچنان به عقل ربط داشته باشند كه اوامر و خواسته هاي        
درست كار نكند   از سوي ديگر هرگاه ادراك آدمي. يلت استآن را انجام دهند، اين خود فض

يا در مجموع غايب ياشد، ممكن است امر خير دركار باشد، اما اين فضيلت نيست؛ زيراكه 
از همين . اصلي كه ضروري فضيلت است يعني عقل، براي تحقق فضيلت امري لازم است

دهد؛ اما آنگونه كه برخي   ميروست كه ارسطو، فضيلت را در قلمرو دانش و معرفت قرار 
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باور دارند، اين عقلي كه ضروري فضيلت است، عقل صرفا درخود نيست بلكه ميل و 
بنابراين، ميل و عقل، دقايقي ضروري . انگيزشي عقلاني است كه معطوف به امر خير است

ي بنا به اين تفسير، فضيلت ارسطويي تنها بر درك و فهم مبتن  (ibid) .در فضيلت هستند
اما عقل . چراكه بايد انگيزشي غيرعقلاني كه معطوف به امر خير است دركار باشد. نيست

اما اينگونه هم نيست كه هرگاه . در نهايت حاكم بر انگيزش ها و تعين بخش آنهاست
فضيلت دركار باشد، تاثرات و انفعالات هم ضرورتا بر وفق آن باشند، بلكه در بسياري از 

 بنابراين. هستندمواقع برخلاف فضيلت 
از آنجا كه تحقق فضيلت به مثابه غايتش است و تعلق به امر جزئي دارد، عقل، اصلي مجرد      

شود و تا آنجا كه وجه عملي سوژه فردي   نيست چراكه ميل نيرويي است كه  بر امر جزئي وارد مي
اين سوژه، اميال و بنابر. مورد اهتمام است، اين نيرو براي فعليت يافتن امر جزئي لازم است

آورد و اين وحدت كه در آن، حيثيت عقلاني مقدم   انفعالاتش را تحت انقياد امر كلي و عام در مي
اين تعيني درست است؛ از يكسو، اين تعريف در برابر ايدئال هايي . است، همان فضيلت است

گر، برخلاف است كه در آن، انفعالات و عواطف تحت انقياد محض درآمده اند و از سوي دي
 (ibid) .ديدگاهي است كه بنا بر آن، اميال، في نفسه نيك هستند

تمام هم هگل اين است كه فضيلت ارسطويي را به امر جزئي پيوند دهد؛ تا از اين طريق 
او براي تحقق اين خواسته، . امكان مشاركت واقعي افراد در ساختار جامعه فراهم آيد

دهد؛ عقلانيتي كه مجرد و انتزاعي نبوده،   خيص ميعقلانيتي خاص در ساختار فضيلت تش
شود   از اين رو، فضيلت واجد ساختاري دو پاره مي. ربطي با اميال و انگيزه هاي فردي دارد

، اين تفسير هگل از »عناصر فلسفه حق«با رجوع به . دهد  كه ميل و عقل را در خود جاي مي
ين اثر، فضيلت را به مثابه كفايتمندي روح او در ا. يابد  فضيلت ارسطويي، عمق بيشتري مي

تواند   كند؛ امكاني كه مي  انساني در نسبت با يكي از امكان هاي فردي و هويتي او طرح مي
او در اين كتاب، سرشت فضيلت را راست . جوهري و قائم بالذات، سابجكتيو يا عام باشد

اي كه در آن،   و شيوه انضمامي كفايتمندي روح انساني با آن طريق«: كند  كرداري معرفي مي
» فضائل«انواع گوناگوني دارد كه » راست كرداري«جنس . شود  زيسته مي] پيش گفته[امكان 

حيات خود به آنها نيازمند   شوند؛ خصائصي كه شخص در كنش هاي انضمامي  ناميده مي
   (PR, § 150A) .»است

صورتي «هگل در تعريف فوق از فضيلت، حقيقت بيروني و دروني فضيلت را به مثابه 
به زعم هگل، وقتي ما از فضيلت به عنوان . ، به نحوي توأمان ضبط كرده است»بازنمودين
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گوييم، مراد ما اين است كه فضيلت، طريقي از براي تمثل خير   صورتي بازنمودين سخن مي
معناي يوناني باستان، خير براي روح انساني را به مثابه نوعي است؛ آنچنان كه فضيلت به 

عناصر «هگل در همين بهره از . نماياند  باز مي... ظرفيت، سرشت و شخصيت، شيوه عمل و
، حقيقت بيروني فضيلت در معناي غير بازنمودي آن را تجربه كامل امر خير »فلسفه حق

ازنمودي فضيلت، ابتدا عبارتست از راست داند؛ در حاليكه حقيقت دروني صورت غير ب  مي
اين در حالي است كه حقيقت دروني يا . كرداري، سپس عادت و بعد از آن، سرشت و خلق

تنها راجع است به امري «فضيلت در انديشه يوناني باستان ) تمثل(ساختار منطقي بازنمايي 
ن است، معطوف به امر انتزاعي و بي تعين؛ و به همراه دلايل يا توصيفاتي كه مترتب بر آ

اما نكته اصلي اين  (ibid) .»فردي و جزئي همچون اراده دلبخواهانه و ميل سابجكتيو است
است كه هگل اين تفسير خود از فضيلت و راست كرداري را با طرح نظام مند ارسطو از 

به عبارتي، هگل با تشخيص   (ibid) .داند  فضيلت اخلاقي در اخلاق نيكوماخوس يكي مي
و حقيقت دروني و بيروني براي فضيلت، اين مفهوم را توامان به امور جزئي و امور عام د

اگرچه به طريقي ديگر، به همان نتايج » فلسفه حق«در واقع او در . دهد  ربط مي
در مجموع پيامد اين تفسيرها، نوعي دوگانه انگاري دروني . رسد  مي» ...درسگفتارها«

  .عناي واحد آن در انديشه ارسطو استحقيقت فضيلت و رفع تماميت م
 خودآييني فضيلت.2.2.4

همان طرفي را بواسطه تفسير خود از فضيلت ارسطويي و » مقالات توبينگن«هگل در 
» فلسفه حق«و » ...درسگفتارها«بندد كه در دو اثر متاخر   كشف امكان هاي نهفته در آن مي

و نسبتي كه هر يك با » حساسيت«و » عقل«او با تعريفي خاص از . به آن دست يازيده
فضيلت دارند، ضمن ارائه تفسيري منحصر بفرد از فضيلت ارسطويي، معناي كاربردي مورد 

معنايي كه نحوه شكل گيري جامعه اي فضيلتمند را : كند  نظرش از اين مفهوم را بيان مي
لت ارسطويي به تقليل فضي - همانطور كه خواهيم ديد  - پيامد چنين تفسيري . دهد  نشان مي
درحالي كه بر اعتبار دعاوي اخلاقي صادره از   هگل در اين اثر،. است» خودآيين»   مفهومي

گذارد، بر آن است كه احساسات با عقل تنيده اند و سرشت تجربي قوه خيال   عقل صحه مي
با عقل شباهت دارد؛ از اين رو تعيين عقلاني يا غير عقلاني بودن منشا عمل و كنشي 

خواهد در   رسد، هگل مي  به عبارتي به نظر مي(TE,§18) .قي، بسيار دشوار استاخلا
مواجهه با ارزش فراگير اخلاقي برآمده از عقل، نقش احساسات و حساسيت را پر رنگ 

  .كند
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تواند   از طرفي بر اساس تفسير او از فضيلت ارسطويي، فضيلت تنها در انطباق با عقل مي
اين . عقلاني به دليل ساختاري كه دارد، خود فضيلتي انساني است كنش. نوعي فعاليت باشد

نخست، كنش عقل، في نفسه غايت است و دوم اين كه اين : ساختار دوگانه است
. خيزد  ، خودآيين بوده و به تمامه از نيرويي دروني بر مي)يعني همان فضائل اخلاقي(كنش

 بر اين اساس، به باور هگل
- ل تربيت و پند و اندرز نيست؛ بلكه همچون گياهي است كه فضيلت محصو           

خواهد و به مدد توان خودش رشد   در مسيري كه خود مي - اگرچه به مراقبت نياز   دارد 
از اين رو، هنرها و فنوني كه فرضا براي ايجاد فضيلت در محيطي گلخانه اي كشف . كند  مي

در قياس با  - فضيلت وجود ندارد   و ناكامي جايي كه در آن امكان واقعي انحراف - شده اند 
شرايطي كه فضيلت را به حال خود بگذاريم تا به شكلي خودرو رشد كند، بيشتر، فضيلت 

 (TE,§ 20) .كشانند  به ورطه نابودي مي  را در آدمي
. نه تنها شبيه ساختار عقل است بلكه با آن وحدت دارد) حساسيت(ساختار احساس 

از نظر هگل، حساسيت ابتدا . ي نفسه است و هم خود را دربردارداحساس، هم غايتي ف
او اين احساس ها را همچون . كند  اخلاقي معرفي مي- خود را در قالب احساس هايي نا

اين  (TE,§§ 18,9).نامد  مي» ...شفقت، خيرخواهي و دوستي و«شامل » تمايلاتي لطيف«
يت خود هستند و در عين حال، ها فعاليت هاي حساسيت هستند كه از سويي، خود غا

از اين رو، به . خودآيين بوده و جلوه اي از انگيزش ها و محرك هايي يكسره خود بسنده
اخلاقي است و به لحاظ دروني، ساختار آن با  - لحاظ بيروني، صورت حساسيت،  نا
توانند   عقل و احساس به دليل ساختار واحدشان مي. ساختار عقل و فضيلت يكي است

) فضيلت عقلاني(و عقل ) فضائل لطيف(احساس . برپا كنند» ماعي از فضيلت انسانياجت«
هر يك از . در شكل گيري اين اجتماع دارند  به عنوان انواعي از فضيلت، هر يك سهمي

با جهان خارج از خودش دارد،   احساس و عقل در شكل گيري روابطي كه روح آدمي
امكان زندگي و «وان تجلي منحصر بفرد احساس دارند؛ در اين ميان، عشق به عن  سهمي

آورد و عقل به مثابه اصل قوانيني كه به نحو عام معتبرند، خود   كنش با ديگران را فراهم مي
  (TE,§ 18) .»شناسد  را در يك يك شهرونداني كه تعلق به جهان معقول دارند، باز مي

 »شهروند خوب«با » انسان خوب«جايگزيني .3.2.4
تفاسير هگل از مفاهيم اخلاقي ارسطو، متاثر از اين رويكرد   مدعي شد كه تمامي توان  مي

: 1381استيس، .(بنيادي است كه انديشه اخلاقي هگل در خدمت انديشه سياسي اوست
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بودن، غايت است و او » شهروند خوب«هم از اين روست كه در انديشه هگل، ) 567- 563
كند، در مقام فضائل   تايج تعاليم اخلاقي افراد ذكر ميبه نحوي، همه آنچه ارسطو  به عنوان ن

 .نشاند  بودن، مي» شهروند خوب«ضروري براي 
ارسطويي، و اينكه هگل چه مسيري را براي تحقق » زندگي نيك«فهم شيوه مواجهه هگل با 

در  با اهتمام ويژه به متن تفسير هگل. كند  دهد، نكاتي را در اين رابطه برملا مي  آن نشان مي
پردازد،   در انديشه ارسطو، مي» زندگي نيك«رسد، هرجا هگل به   به نظر مي» ...درسگفتارها«

در اين ميان، او تنها به . گيرد  اخلاقي آن را در نظر نمي - امكان ها و مناسبات عقلي   تمامي
ورزد و از   آن دسته از فضائلي كه براي حيات اجتماع سياسي ضروري است، اهتمام مي

درباره فضيلت هاي عقلي اي كه منجر به نيكبختي خود آدمي، صرف نظر از ربط و  بحث
يكي  (PH, B.Aristotle).كند  شود، خودداري مي  استلزامات اجتماعي و سياسي آن، مي

وقتي پدري از او «: كند  تكرار مي» فلسفه حق«از مويدات اين ادعا، سخني است كه او در 
پسرت را : ه تربيت پسرش، راهنمايي اش كند، پاسخ دادخواست تا درباره بهترين شيو

بنا به  (PR,§ 153A) .»شهروند كشوري كن كه در آن، قوانين نيك و خير، حاكم است
ندارد و به عبارتي   اين تفسير، فضائل عقلاني فردي، نقش كليدي در رشد و تربيت آدمي

ن درحالي است كه در اي. ديگر، فضائل فردي تابع فضائل عقلي حاكم بر جوامع است
انديشه اخلاقي ارسطو، فضائل عقلي فردي بدون در نظر گرفتن ربط آن با اجتماع هم 

، ارسطو بر اهميت آن صحه »فرونسيس«اصالت دارد؛ اين همان چيزي است كه تحت واژه 
هگل همانند ارسطو، زندگي نيك و غايات مترتب بر آن را در انديشه خود حفظ . گذارد  مي
از روابط و   او نظامي. رساند  ؛ اما او اين كار را به نحوي كاملا متفاوت به انجام ميكند  مي

كند كه در آن، شهروندان با جامعه سياسي مدرن،   نسبت هاي اجتماعي آزاد ترسيم مي
، جايگزين انسان »شهروند خوب«در اينجا ) 210:1386پلامناتز، .(ارتباطي دو سويه دارند
  .شود  طويي ميخوب و فضيلتمند ارس

 از دست رفتن ثبات معنايي فضيلت.4.2.4
شمرد، بر   ، از ميان ويژگي هايي كه ارسطو براي فضيلت بر مي»...درسگفتارها«هگل در 

از نظر . كند  روي مفهوم حد وسط تاكيد كرده، تفسير خاص خود را با تحليل آن آغاز مي
: يقي فضيلت اخلاقي آگاهي داشتدهد كه ارسطو از غايت حق  هگل، اين مفهوم نشان مي

توانند، فزوني يا كاستي بيابند؛ چراكه آنها در نسبت با افراد و نيازهاي   فضائل اخلاقي، مي
از اين رو، . يابند، نه با برخي امور ماهوي لايتغير نفوس بشري  پوليس معنا مي  انضمامي
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هدي در اخلاق نيكوماخوس شوا. توانند متغير باشند  فضائل به اقتضاي افراد و جوامع مي
كند؛ از جمله اينكه ارسطو، فضائل را به مثابه   وجود دارد كه اين تفسير هگل را تصديق مي

بنا به ). 62- 61: 1389ارسطو،(داند نه همچون قوايي دروني يا احساسات  خلق و خو مي
ي كه تفسير هگل، فضائل اخلاقي در انديشه ارسطو، در نهايت پاسخي هستند به مطالبات

پوليس از شهروندانش دارد؛ شهروندان با كسب فضائل زمينه جاودانگي شهر را ايجاد 
يابند در پوليس هم نهاده   گويي همانگونه كه فضائل در سرشت بشر قرار مي. كنند  مي
با اين تلقي، تنها با هماهنگ شدن روح انساني با شرايط خاص اجتماعي پوليس . شوند  مي

از اين رو، ثابت نبودن معناي . شود  اخلاقي تحقق يافته و حفظ مياست كه غايت فضيلت 
فضيلت و تغيير آن به اقتضاي مناسبات واقعي شهرها، يكي ديگر از پيامدهاي تفسير هگل 

  .از فضيلت ارسطويي است
  نتيجه. 5

در اين نوشتار كوشش شد، قرائت هگل از اخلاق ارسطويي ذيل دو مفهوم بنيادي 
اين پيامدها . و پيامدهايي كه بر اين قرائت مترتب است، بيان شود» يلتفض«و » سعادت«

ذيل مفهوم سعادت عبارت هستند از، نفي عينيت سعادت و اگوئيسم، ترفع سعادت 
ارسطويي، پيامدهاي تاريخي سياسي و فروكاهش سعادت به ابزار و ذيل مفهوم فضيلت 

ضيلت، خودآييني فضيلت، جايگزيني وحدت زدايي از معناي ف: شوند  شامل اين موارد مي
  .و از دست رفتن ثبات معنايي فضيلت» شهروند خوب«با » انسان خوب«

اگرچه تفسير هگلي، آنچنان كه در پيامدهاي آن بيان شد، در برخي موارد منجر به جابجايي 
شود، اين اتفاق به معني نفي تلقي ارسطويي   معاني تلقي ارسطويي از اين دو مفهوم مي

در واقع، هگل براي عصري كردن انديشه اخلاقي ارسطو و نزديك كردن مفاهيم آن . ستني
از سويي ديگر، اصالت و به . با نظام ديالكتيكي انديشه خود، گريزي از اين مواجهه نداشت

يك معنا تقدم انديشه سياسي در نظام فلسفي هگل، نيازمند دستگاهي اخلاقي است كه 
ايي اخلاقي ارسطو عمل كند، مناسبات و اقتضائات حيات بيروني بتواند فراتر از طبيعت گر

چنين است كه در انديشه هگل، سعادت و فضيلت اگرچه . اجتماعي و سياسي را تبيين كند
همچون نظام اخلاقي ارسطو واجد اهميت بي بديلي هستند، وظيفه اي فراتر از تعليم و 

مفهوم نسبت به تلقي كلاسيك ارسطويي در تفسير هگلي، اين دو . يابند  تربيت افراد مي
گيرند، تا از اين طريق   كاركردي اجتماعي تر و در عين حال تعيني سابجكتيوتر به خود مي

فرد و اجتماع در روندي ديالكتيكي در چهارچوبي فضيلت مند به خيري يگانه كه همان 



 پيامدهاي تفسير سابجكتيو هگل از اخلاق ارسطويي   142

  

تكاري معنايي هگل براي رسيدن به اين مقصود، چاره اي جز دس. آزادي است، دست يابند
با اين دگرديسي معنايي، كل نظام اخلاقي ارسطو به تبع تفسير . مفاهيم اخلاقي ارسطو ندارد

بديهي است اين تصرف هگلي خالي از پيامدهاي . شود  هگل، دستخوش تغيير ماهوي مي
نظري و فلسفي و تحريف عامدانه انديشه ارسطويي نيست؛ در واقع اين تاواني است كه 

 .دهد  براي رسيدن به هدفش مي انديشه او
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